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ــودش او را  ــان خــ ــ ــای زم ــازه ــاب‌ب ــت ک قاسم فتحی| 

این‌طور به‌ یاد مــی‌آورنــد: »هیکل کوچکی داشت 
و سیگار »اشنو«یش هم همیشه گوشه لبش بود. 
گر ماهری که موقع خندیدن، دندان طلایش  شنا
پــیــدا مــی‌شــد و ســال‌هــا کــتــاب‌فــروشــی‌اش، پاتوق‌ 
جوان‌ها بود و به هرکه پول نداشت، کتاب امانت 
می‌داد. همان‌ سال‌هایی که حکم فراشی و کشیکی 
رسمی آستان‌قدس بعد از فوت پدرش به او رسید، 
کتاب‌فروشی‌اش را راه انداخته بود و سال‌به‌سال 
از آستان‌قدس‌رضوی سه‌ تومان و دو خروار گندم، 
حقوق و مزایا دریــافــت مــی‌کــرد«. »بــاســتــانِ« آقای 
لا در آستانه صدساله شــدن اســت؛  پاسبان، حــا
البته حسین رسولی، میراث‌دار فعلی کتاب‌فروشی 
»باستان«، تاریخ دقیق تأسیس کتاب‌فروشی را 1303 
می‌داند، با اینکه قدیمی‌ترین سربرگ به‌جامانده، 
ــر کـــرده اســـت. بــا همه  تــاریــخ تأسیس را 1305 ذک
این‌ها، در این گزارش، چراغی انداخته‌ایم بر زندگی 
کوتاه یکی از چهره‌های مهم و تأثیرگذار فرهنگی  نسبتا
مشهد؛ کسی که جرئت سرمایه‌گذاری برای کتاب‌های 
قطور را پیدا کرد و تبدیل شد به یکی از ناشران مهم 

غیرتهرانی.

 zاز دالان‌های مسجد گوهرشاد تا شاگردی کتاب زوار

عباسعلی پاسبان‌رضوی ظاهرا از سال1305 یتیم شد. 
یکی‌دو سالی می‌شد که از کتاب‌فروشی زوار بیرون آمده 
گرد نوروزعلی کتاب‌فروش بود و حالا  بود. چندسالی شا
می‌خواست برای خودش کار کند و فکرهای بزرگ‌تری 
گردی کرده بود،  توی سرش داشت. چندوقتی آنجا شا
فوت‌وفن کار را آموخته بود و بعد آمد سمت بالاخیابان، 
(، نزدیک کانون نشر  اول کوچه تلفن‌خانه)شاهین‌فر
کتاب‌فروشی‌اش را  حقایق و مطب دکتر حــجــازی، 
کــرد. اسم آن خیابان، بعدها چندبار تغییر  تأسیس 
کرد اما اسم فعلی‌اش می‌شود نبش آیت‌ا...خزعلی4. 
او بیست‌وخرده‌ای‌ ساله است که باستان را راه‌اندازی 
می‌کند؛البته نام اولیه این کتاب‌فروشی، »کتابخانه 
پاسبان« اســت و تا چندسال با همین نــام فعالیت 
می‌کند. مجید جلیسه‌ در مقاله‌ای با زیرعنوان »نگاهی 
به چاپکردها و فعالیت‌های عباسعلی پاسبان‌رضوی در 
مشهد«، درباره این برهه از فعالیت او بعد از تأسیس 
کتاب‌فروشی، در نشریه »آیینه پژوهش« می‌نویسد: 
»کمی نمی‌گذرد که پاسبان به جرگه ناشران نیز وارد 
شده و اولین کتاب خود را با نام »کنفرانس« در سال۱۳۱۵ 
در ۲۴صفحه و به قطع جیبی توسط چاپخانه آزادی، 
چــاپ و منتشر می‌کند. نویسنده ایــن اثــر، ابــوتــراب 
رازانـــی‌بـــروجـــردی)1368- 1289(، رئیس دانشسرای 
مشهد است که در شب ۱۳آذر ســال۱۳۱۵ سخنرانی 
در سالن دانشسرای بــاغ‌نــادری با حضور عــده‌ای از 
دبیران و آموزگاران راجع‌به آموزگاری در ایران و مقام 
آموزگار ارائه می‌دهد و این سخنرانی به‌صورت کتاب 
توسط »کتابخانه پاسبان« چاپ و منتشر می‌گردد. به 
فروش کتاب‌های تحصیلی، لوازم‌تحریر، کارت نقاشی و 
باسمه می‌پرداخته است«. پاسبان یک سال بعد، نشر 
دیگری راه می‌اندازد به‌اسم »مؤسسه انتشارات کتاب« 
که فقط کتاب درسی منتشر می‌کرد. ظاهرا او می‌خواست 
با این تقسیم، با خیال راحت کتاب‌هایی را که دلش 

می‌خواست، هم منتشر کند. سال۱۳۱۶ او حداقل 
هجده عنوان کتاب درسی منتشر می‌کند. 

عباسعلی انگار کاری را که در تمام عمرش 
دوست داشته، انجام می‌داده است. او 

کتاب »تفسیر عاملی«،  در مقدمه 
در بخش سخن ناشر، می‌نویسد: 

»ســال‌هــاســت کــه هــمــه نــیــرو و 
سرمایه خــود را در راه انتشار 

کــتــاب‌هــای ســودمــنــد بــه کار 
انداخته‌ام. به لطف خداوند 
متعال هــمــواره بــا پیروزی 
قرین بوده‌ام و ثمره کوشش 

و تــاشــم، صــدهــا کتاب 

ارزنده‌ای است که با وضعی آبرومند و شایسته، چاپ و 
انتشار داده‌ام. خوشبختانه این کتاب‌فروشی همیشه 
مورد مرحمت و حمایت شخصیت‌های برجسته علمی 
بوده و هست ]...[ باید ادعا کنم که در زمینه انتشار 
کتاب، پیوسته سود معنوی را بر سود مادی ترجیح 
داده‌ام و هروقت مطالب مفید و پرارزشی را به‌صورت 
کتابی درآورده و در چشم‌انداز اجتماع هنرپرور این 
سرزمین پهناور قرار داده‌ام، قلبم از شادی و شعف، 

لبریز شده است...«.

 z تحصیــات آکادمیک نداشــت، اما بــا بزرگان

می‌نشست

هــیــچ‌کــس مــثــل عباسعلی پــاســبــان جرئت 
ــذاری بـــرای انــتــشــار کــتــاب‌هــای  ــه‌گ ــای ــرم س
قطور و پرحجم را نداشت؛ به همین دلیل 
کتاب‌فروشی‌اش، گعده استادان دانشگاه 
بود و اهل فن؛ افرادی مثل جلال‌الدین 
آشتیانی تا محمود مهدوی‌دامغانی 
و احمدی‌بیرجندی و محمدتقی 
شریعتی. محمد رستگارمقدم، 
ــــاب و  ــت ــ ــه ک ــ ــادی ــحــ ــ ــیــــس ات ــ رئ
نوشت‌افزار مشهد که سال‌ها 
ــن ســـمـــت فــعــالــیــت  ــ در ایـ

می‌کرد، به محمد فرحزاد، نویسنده کتاب »مشاهیر 
نشر ایران«، می‌گوید: »از لحاظ فرهنگی در شهر مشهد، 
گعده استادان  کتاب‌فروشی باستان به‌قولی محل 
کادمیک  دانشگاه بــوده اســت. پاسبان، تحصیلات آ
نداشت، ولی در محضر بزرگان سال‌ها تلمذ کرده بود. 
آنچه بنده یادم هست، این بود که از برخی کتاب‌ها که 
بیش از پنج نسخه در کتاب‌فروشی و انبار موجود داشت، 
باز به‌منظور تشویق و دلگرمی همکاران، کتاب‌هایشان 
را برای فروش قبول می‌کرد. از اخلاق خوب آقای پاسبان 
رضوی، این بود که مشکلات همکاران را حل‌وفصل 
می‌کرد؛ به‌طور مثال، برای فروش، از همکاران خودش 
در مشهد کتاب می‌گرفت تا مشکلاتشان رفع‌ورجوع 
گردهای قدیمی  شــود«. نصرا... فرمایش، یکی از شا
ــای فعالیتش در این  ــ کــتــاب‌فــروشــی بــاســتــان، روزه
کتاب‌فروشی را این‌طور به‌یاد می‌آورد: »آقای پاسبان 
با اینکه کاسب و فروشنده‌ای موفق بودند، ضمنا اهل 
مطالعه بودند. به خریداران کتاب، کتاب‌های خوب را 
معرفی می‌کردند. اغلب نویسندگان خارجی و مترجمان 
ایرانی را می‌شناختند. موضوع و مطالب کتاب را به‌طور 
خلاصه و اجمال برای جلب توجه به خریدار می‌گفتند. 
بارها که نزد ایشان می‌رفتم، چند‌مرتبه مرحوم استاد 
محمدتقی شریعتی و استاد تقی بینش، دبیر و نویسنده، 
را دیدم و از محضرشان درباب نویسندگی کسب فیض 

می‌کردم«.

 zشاگردان باستان؛ کتاب‌فروشان آینده

گی مهم دیگر هم داشت؛ او   مرحوم پاسبان یک ویژ
گردانش را تا ابد پیش خودش نگه نمی‌داشت. کمک  شا
می‌کرد بعد از مدتی هرکدام کاروکاسبی خودشان را راه 
بیندازند و مستقل شوند. نصرا... فرمایش می‌گوید: 
ــرادی که در کتاب‌فروشی باستان کار می‌کردند،  »اف
درحقیقت انسان‌هایی انتخابی یا گلچین‌شده بودند 
که در کار فــروش و جلب مشتری، خبره می‌شدند و 
پس از مدتی با کمک و راهنمایی مرحوم عباسعلی 
گــانــه بــاز  پــاســبــان‌رضــوی بـــرای خـــود مـــغـــازه‌ای جــدا
می‌کردند؛ ازجمله مرحوم حاج‌محمدعلی خــادم، 
صاحب کتاب‌فروشی خادم، با مشارکت آقای باستان 
در تقاطع خسروی و آزادی، شــروع به فعالیت کرد و 
گردش،  مرحوم غلامعلی جــاودانــی، قدیمی‌ترین شا
کت‌سازی و دفترسازی و خطاطی داشــت.  کــارگــاه پا
همچنین مرحوم سیدمحمدعلی جواهری، صاحب 
کتاب و لوازم‌تحریرفروشی جواهری در خیابان سعدی، 
به این صنف وارد شده بود. مرحوم رضا نادری، صاحب 
کتاب‌فروشی نادری، هم با چهار دربند مغازه در فاصله 
نزدیک کتاب‌فروشی باستان بود. مرحوم احمد زمردی، 
گردان خوب باستان، شب‌ها در کلاس شبانه  از دیگر شا
رازی درس می‌خواند و دیپلم خود را دریافت کرد و 
برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت، ولی متأسفانه در 
آنجا فوت کرد و جنازه‌اش را به مشهد آوردند و در باغ 
رضوان دفن شد. پس از فوت مرحوم حاج‌عباسعلی 
پاسبان‌رضوی، مغازه‌اش دراختیار فرزندش، جعفرآقا، 
قرار گرفت که ایشان هم چندسال قبل درگذشتند. من 
هم چون با غلامعلی جاودانی دوست بودم، با معرفی 
ایشان، مدت دو ماه پیش آقای باستان کار کردم«. 
یکی دیگر از کارهای مرحوم عباسعلی پاسبان‌رضوی 
برای جلب مخاطب به‌ویژه محصلان، این بود که در 
روزنــامــه »خــراســان«، چــاپ مشهد، اقــدام به اهــدای 
جایزه و کتاب و نوشت‌افزار به دانش‌آموزان می‌کرد. 
دانش‌آموزانی که جدول مخصوص گروه خودشان در 
روزنامه »خراسان« را حل می‌کردند، شایسته دریافت 

جایزه از طرف باستان بودند.

 z!روی آب، چای می‌خورد و سیگار می‌کشید

 اما آیا عباسعلی پاسبان که هم در خانه و هم در مغازه، 
بیشتر کتاب می‌‌خواند و مطالعه می‌کرد، اهل تفریح هم 
کرم پاسبان، می‌پرسم.  بود؟ این موضوع را از دخترش، ا
گر ماهری بوده و این موضوع در  او می‌گوید پدرش شنا
مواقعی که برای تفریح به پارک کوهسنگی می‌رفته‌‌اند، 
ــادم می‌آید هروقت  نمود بیشتری داشته اســت: »ی
می‌رفتیم استخر، پدرم روی آب همین حوض فعلی، 
گر قهاری بود. بعد سیگارش  می‌خوابید. بسیار شنا
را روشن می‌کرد و می‌گذاشت گوشه لبش. بعد همان 
جوری خوابیده روی آب، چای می‌خورد. واقعیتش این 
است که سیگاری نبود، ولی اشنو همیشه گوشه لبش 
بود. بعد خیلی‌ها برای تماشای این صحنه می‌آمدند 
کرم‌خانم یک خاطره دیگر هم از پدرش  دورش«. ا
نقل می‌کند؛ خاطره‌ای که نشان می‌دهد کتاب‌های 
کتاب‌فروشی او تا کجاها رفته و به‌دست چه کسانی 
رسیده است: »یک‌بار منوچهر اقبال، مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران که چند دوره در دولت‌های مختلف 
پهلوی اول و دوم به وزارت رسیده بود، به مغازه آقای 
پــدرم آمــده بــود. پرسان‌پرسان او را تــوی مغازه پیدا 
کرده و گفته بود من اینجا توی مشهد دانشجو بودم 
و می‌آمدم از شما کتاب می‌گرفتم. گفته بود من پول 
نداشتم، ولی شما به من کتاب می‌دادید«. عباسعلی 
پاسبان‌رضوی  هشت ماه قبل از پیروزی انقلاب و در 
هفتادوشش‌سالگی درست در نهم‌ خرداد سال1357 
روزی که محمدرضا پهلوی و همسرش به مشهد آمده 
بودند، سکته می‌کند. دخترش می‌گوید فشارش روی دو 
بود. آن‌ها آمبولانس خبر کردند، ولی آمبولانس به‌خاطر 
شلوغی‌ و بسته‌ شدن خیابان‌ها، دیر به بیمارستان 

می‌رسد و او همان‌ روز از دنیا می‌رود.
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 در سالگرد درگذشت محمدباقر اوحدی
از کتاب تصاویر انقلابی‌اش رونمایی شد

عکاسی که همه‌جا حاضر بود

گار انقلاب«،  زینبی| وقتی نشست رونمایی از کتاب »مشهد در روز

در شرکت برق منطقه‌ای خراسان برگزار شد، نخستین سؤالی که به 
ذهن خطور کرد، این بود که چه رابطه‌ای میان این دو وجود دارد؟ 
اما وقتی درمی‌یابیم این کتاب براساس تصاویر ثبت‌شده توسط 
محمدباقر اوحدی در گیرودار انقلاب، سروشکل یافته و او کارمند 
بازنشسته شرکت برق بوده است، می‌توانیم رابطه‌ میان این دو را پیدا 
کنیم. کتاب یادشده که روایتگر مصور بهمن57 تا خرداد58 از نگاه 
دوربین اوحدی است، درمجموع حدود 102قطعه عکس را در خود 
ک‌سیما گردآوری شده و همراه  جای داده است، به کوشش رضا پا
مصاحبه‌ای از این عکاس مشهدی به چاپ رسیده است. در این 
جلسه که با حضور حسین‌زاده، مدیرکل ارشاد خراسان‌رضوی، و 
محمودی، رئیس شرکت‌برق منطقه‌ای خراسان و همچنین تعدادی 
از همکاران و خانواده زنده‌یاد محمدباقر اوحدی برگزار شد، از کتاب 
گار انقلاب« رونمایی و از خانواده این عکاس تقدیر  »مشهد در روز
شد. در روزهای منتهی به درگذشت این عکاس مشهدی و به بهانه 

رونمایی از کتاب مصورش، کوتاه از او نوشته‌ایم.

 zاوحدی که بود؟

ــال1322 در قوچان قــدم به ایــن جهان  محمدباقر اوحــدی که سـ
گذاشت، 22اردیبهشت سال 1402 دار دنیا را ترک کرد و دوربین را برای 
گر بخواهیم او را بیشتر بشناسیم، باید به‌سراغ  همیشه زمین گذاشت. ا
گفت‌وگوهای کوتاه وی درباره خودش برویم. او بارها گفته است که 
در ده‌سالگی نخستین دوربین زندگی‌اش را دست گرفت و نخستین 
عکسش را به ثبت رساند، آن‌هم به‌صورت کاملا غیرحرفه‌ای و کاملا 
خودآموز. یک عکس از چهره پسری هفت‌ساله، همیشه در جیب او 
بود؛ تصویری که دایی‌اش از او گرفته بود و همان عکس هم او را عاشق 
هنر عکاسی کرد. عکس‌های اوحدی از حرم مطهر رضوی و مشهد، 
به‌ویژه در دوران انقلاب اسلامی، برای آن‌ها که به‌دنبال کشف وقایع 
آن زمان هستند، بسیار کار‌راه‌انداز است. اوحدی این میان به عکاسی 
ورزشی هم علاقه‌مند شد و از دهه70 اندک‌اندک به چهره‌ای آشنا برای 
اهالی ورزش تبدیل شد. حضور همیشگی در همه رویدادها، یکی از 
گی‌های بارز این شخصیت بود. طبق گفته ورزشی‌نویس‌ها و عکاسان  ویژ
غ از اهمیتش، از  ورزشی، تقریبا هیچ اتفاق ورزشی در شهر مشهد، فار
دستش درنمی‌رفت و بنابراین او در بیشتر اوقات در اتفاقات ورزشی 
این شهر حضور داشت و از همه‌چیز عکس می‌گرفت. این خصلت ویژه 
پس از مدتی، اوحدی را به مرجعی مهم درباره اتفاقات ورزشی تبدیل 
کرد، به‌طوری‌که هرکه هر عکسی می‌خواست، باید به او مراجعه می‌کرد.

 zعکاسی با کوشش اضافه

در زمان انقلاب اسلامی، اوحدی همراه دیگر کارمندان شرکت برق 
به تظاهرات می‌رود و از حضور مردم و شعارهایشان عکس می‌گیرد. 
بیشتر عکس‌های او مربوط‌به قبل از بهمن1357 است. در 20بهمن57 
تعدادی از عوامل شرکت برق برای حمایت از همافران نیروی هوایی که 
به انقلاب پیوسته بودند، پیاده به‌سمت پادگان نیروی هوایی در انتهای 
خیابان نخریسی مشهد حرکت می‌کنند و تعدادی از عکس‌های اوحدی 
مربوط‌به آن روز است. چند تصویر هم از اعلام هم‌بستگی نیروهای 
ارتش با نیروهای انقلاب می‌گیرد. همچنین تعدادی عکس از هم‌بستگی 
نیروهای شهربانی با انقلاب و مردم در میان عکس‌های اوحدی به‌جای 
مانده است. حالا همه این عکس‌ها و عکس‌های دیگری که اوحدی از 
کنون گردهم آمده است تا در قالب  روزهای انقلاب مشهد ثبت کرده؛ ا
یک کتاب منتشر شود؛ البته مجموع 4هزارو100قطعه از عکس‌هایش 
را با موضوعاتی مانند عکس‌های دوران انقلاب، مراسم و رخدادهای 
کن مختلف شهر مشهد و  سیاسی، مراسم مذهبی، دفاع مقدس، اما
موضوعات دیگر به مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی اهدا کرده است 

تا ماندگار شود.
کنون نامش در زیر نام این کتاب بر روی جلد آن  ک‌سیما که ا رضا پا
نشسته است، درباره ماجرای آشنایی خودش با محمدباقر اوحدی 
می‌گوید: »این آشنایی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، وقتی در دوران 
کودکی، دست در دست پدرم در راهپیمایی‌های 22بهمن و روز قدس 
شرکت می‌کردم، اوحدی با دوربینش پای ثابت همه راهپیمایی‌های 
مشهد بود. همیشه بالای یک بلندی می‌ایستاد و از جمعیت عکس 

می‌گرفت. شاید برای خیلی از مردم مشهد هم چهره او آشنا باشد«.
ک‌سیما در روند ثبت و ضبط خاطرات شفاهی هنرمندان انقلاب،  پا
دوباره به‌سراغ این شخصیت می‌رود. دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقلاب اسلامی در سال‌های91 و 93 با او دو مصاحبه انجام می‌دهد. 
گفته به سال96 موکول  جلسات بعدی مصاحبه‌های او به‌دلایل نا
ــزار نگاتیوی را که او در گنجینه‌اش  می‌شود. آن‌هــا مجموعه 66ه
نگاهداری می‌کرده است، جمع‌آوری و عکس‌های مربوط به سال‌های57 
تا 58 را براساس موضوع و زمان وقوع آن، تفکیک می‌کنند. سپس با 
اوحدی درباره عکس‌ها و چگونگی ثبت آن گفت‌وگو می‌کنند و درمجموع 
کنون بخشی از آن تصاویر  10جلسه مصاحبه از او ثبت و ضبط می‌شود. ا
و مصاحبه‌ها کنار هم قرار ‌گرفته‌اند تا روایتگر تلاش‌های این عکاس 
گرچه بخشی از روایت اوحدی را  پیشکسوت باشند. این مجموعه ا
گویه می‌کند، می‌توانست جامعیت بیشتری داشته باشد و بخش  وا
بیشتری از تلاش‌های عکاسانه و هویتی این هنرمند بزرگ را دربر بگیرد.
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رضا سلیمان‌نوری| دو روز پیش وقتی یکی از دوستان، 

خبر پرواز همیشـگی بانوی مجتهـد »بتول نوقانی« 

را داد، دریافتـم کـه یکـی دیگـر از گنجینه‌هـای 

هویت‌سـاز مشـهد بـه دیـدار معبـود رفتـه و امـکان 

شاگردی و آموختن درس یکی دیگر از بزرگان شهر 

وجود نـدارد. باتوجه‌به جایگاه آن بانـوی بافضیلت 

در حـوزه علمیـه، چـه از منظـر تعـداد شـاگردان و 

چـه از جنبـه زمـان طولانـی تدریـس و صدالبتـه از 

منظـر جایـگاه خانوادگـی، امیـدوار بودم بسـیاری 

از بـزرگان و اهـل علم شـهر نه‌تنهـا در تشـییع پیکر 

وی حاضر شـوند که دسـت بـه قلم ببرنـد و در وصف 

وی متنـی یـا یادداشـتی بنویسـند تـا بدین‌گونـه 

ادای دینـی کوچک به وی و خانـواده معظم نوقانی 

کرده باشـند، اما دریـغ از این جامعه مردسـالارانه! 

بـر ایـن اسـاس، بر خـود لازم دیـدم به انـدازه دانش 

ناچیـز خویـش، دربـاره خدمـات ایـن بانـوی بزرگ 

متنـی بنویسـم تـا ادای دینـی هرچنـد کوچـک بـه 

بزرگ‌زنـی باشـد کـه تک‌تـک جلسـات دیـدارم بـا 

او، کلاس درسـی بـزرگ بـود؛ کلاس درسـی کـه در 

آن، هـم اخالق آموختم و هم بـا نهج‌البلاغه بیشتر 

آشـنا شـدم و درکنار آن‌ کمی بیشتر از سیره علمای 

گذشـته ایـران و به‌ویژه مشـهد دانسـتم و صدالبته 

بـر دانسـته‌های ادبیاتـی‌ام افـزوده شـد؛ زیـرا آن 

بانـوی اصیل در تمـام ایـن حوزه‌ها مدرسـی کامل 

بود.درسـت به خاطر دارم در یکی از این نشست‌ها، 

وقتـی سـخن از دلیل تأکیدش بـر »نوقانی« به‌جای 

»نوغانـی« بـود، وی با تسـلطی که تنها از یک اسـتاد 

ادبیات -و کسـی که بارها در ریشه لغات تأمل کرده 

اسـت- برمی‌آیـد، به بررسـی ریشـه و گذشـته هر دو 

کلمـه پرداخت و بـه دلایلی چند که این یادداشـت 

کوتـاه محـل بازگـو کردنـش نیسـت، ثابـت کـرد که 

نـام اصلـی شـهر قدیمـی مجـاور مشـهد کنونـی و 

راسـته کوچـه قرارگرفته پشـت دروازه آن در مشـهد 

امـروز، »نوقان« اسـت و »نوغـان«، لغتی اسـت که در 

سـال‌های اخیـر به‌اشـتباه متـداول شـده اسـت و 

جایگاهـی در گذشـته لهجه مشـهدی که گویشـی 

از فارسـی دری اسـت، نداشته است.

آن بانـو همچنیـن تسـلط ویـژه‌ای بـر سـیره علمای 

گذشـته مشـهد و ایـران داشـت؛ امـری کـه به‌جـز 

هـوش سرشـار او ناشـی از هم‌سـفره بـودن بـا پدر و 

برادر گرامـی‌اش، مرحومان آیت‌ا... میرزاعلی‌اکبر 

و میرزامهدی نوقانی بود؛ پدر و پسری که بیتشـان، 

منزلگاه علمای بدون مکان مشـهد، هنگام سـفر به 

ایـن شـهر بـود و درنتیجـه محلی بـود برای بررسـی 

مسـائل علمـی و دینـی، و بانوی نوقانی که مشـتاق 

آموختن بود، به‌گفته خودش با نشسنت در راهروی 

مجـاور اتاق علام و هم‌نشـینی با همرسان آنان، بر 

علـم خـود می‌افـزود، تاجایی‌کـه در برخـی مواقع، 

محـل رجـوع علام نیز بـود. از همـه ایـن مطالب که 

بگذریـم، زنده‌یاد بتـول نوقانی برخالف دو خواهر 

دیگـر خود، هیـچ‌گاه جامه تجرد از تـن درنیاورد و به 

معنـای واقعی کلمه مفرس کامـل نهج‌البلاغه بود.

نـی  قا نـم نو ز خا یسـته نیسـت کـه ا مـا شا ا

و بـر  سـخن بگویـم و بـه تسـلط منحصربه‌فـرد ا

؛ تسـلطی کـه به‌گفتـه  ره نکنـم شـا علـم کلام ا

بسـیاری، شـانه بـه شـانه بزرگانـی چـون آیـت‌ا...

حسـن‌زاده‌آملی مـی‌زد و حتـی جـزوه درس کلام 

وی بـرای طالب بانـوی مکتـب نرجـس کـه خـود 

از پایه‌گذارانـش بـود، بسـیار قابـل درک‌وفهم‌تر 

بـود؛ زیـرا او باتوجه‌بـه شرایـط طالب، آن‌هـم 

 طالب بانـو در مشـهد، ایـن منت را نوشـته بـود.

 بی‌شک با درگذشت بانوی مجتهد، بتول نوقانی، 

بیـش از هرکـه و هرچیـز اهـل علـم مشـهد خاصـه 

بانوان متضرر شـدند؛ زیـرا گنجینه‌ای گران‌بها از 

علم و معرفت را از دست دادند؛ گنجینه‌ای که خود 

را به‌طورکامـل وقف علم و دین کرده بود و باوجود 

کهنسـالی تـا هنگامـی کـه شرایـط جسـمی‌اش 

اجازه می‌داد، هر سـاعتی از شـبانه‌روز که طلاب 

بانـو از او مـدد می‌خواسـتند، در راهنمایـی آنـان 

درنـگ نمی‌کـرد و در منـزل وی در همه‌حـال بـر 

خانم‌های جویای معرفت و دین باز بود. سرانجام 

امیـدوارم درگذشـت ایـن بانـوی مکـرم و تشـییع 

غریبانـه وی، تلنگـری باشـد بـرای اهـل فرهنـگ 

کـه تـا هنـگام زنـده بـودن گنجینه‌هایـی چـون او 

قدردانشـان باشـند و از حضـور در محرض آنـان و 

آموخنت گفته‌هایـی کـه بعـد از آن‌جهانی شـدن 

 ایـن بـزرگان بـرای همیشـه ناگفته خواهـد ماند،

 دریـغ نکنند.

 به یاد بانوی مکرم و مجتهد؛ حاجیه‌بتول نوقانی
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